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فربه‌تر از ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانیزه شده

ایـن یـک اکشـن سـرگرم‌کننده و خـوش رنـگ و لعـاب اسـت کـه چـون تـا بـه 

حـال در سـینمای ایـران، تولیـد چنیـن فیلم‌هایی سـابقه نداشـت، عـده‌ای را 

ذوق‌زده کـرده اسـت. از ایـن لحـاظ »روز صفـر« کارکرد یـک بازی کامپیوتری با 

تـم جاسوسـی را دارد؛ یعنـی سـرگرمی بـا بـزن بـزن و بکش بکـش؛ اما خودش 

را از بـه خـرج دادن کوچک‌تریـن ظرافتـی در قصه‌گویـی، شـخصیت‌پردازی 

و شـکل دادن بـه پیچیدگی‌هـای روابـط انسـانی در چنیـن شـرایط پرفشـار و 

پرحرارتی، معاف کرده اسـت.  بلافاصله بعد از فیلم »شـبی که ماه کامل شـد« 

در دوره بعـدی جشـنواره فجـر بـاز هـم فیلمـی بـه نمایش در آمد کـه با موضوع 

گروهـک تروریسـتی جنداللـه و سـرکرده آن عبدالمالـک ریگـی مرتبط اسـت. 

فیلم قبلی البته بیشـتر از عبدالمالک، برادرش عبدالحمید را در کانون ماجرا 

قـرار داده بـود و عشـقی را روایـت می‌کـرد کـه در مـرداب تعصـب فـرو رفـت و به 

غافلگیرکننده‌تریـن و خشـن‌ترین جنایـت منتهـی شـد. امـا روز صفر یک‌سـره 

فضـای متفاوتـی دارد. حـالا ماجـرای دسـتگیری خـود عبدالمالـک ریگـی و 

جلوگیـری از انجـام عملیـات تروریسـتی او در تهـران، زاهـدان و مشـهد روایت 

می‌شـود. فیلـم نرگـس آبیـار بیشـتر از آنکـه جنبـه امنیتـی داشـته باشـد، بـه 

لحـاظ نـوع روایتـش دربـاره یک ماجرای عاشـقانه بدسـرانجام مـورد توجه قرار 

گرفـت و هرچنـد تصویـری انسـانی از نیروهـای امنیتـی ایـران نشـان می‌داد، 

امـا ایـن تصویـر را در حاشـیه قـرار داده بـود. امـا روزصفـر یـک مامـور امنیتـی 

ایـران را به‌طـور مسـتقیم بـا عبدالمالـک ریگـی سرشـاخ می‌کنـد و نیتـی جـز 

سـاختن سـرگرمی و هیجـان‌ نـدارد کـه اگـر هـم داشـته باشـد، بـه آن نخواهد 

نرسـید.  در ایـن جـور فیلم‌هـا همیشـه بایـد قهرمـان فیلـم نهایتـا برنـده شـود 

و مخاطـب شرطی‌شـده و آسـان‌طلب اکشـن‌های اسـکاپ و سـرگرم‌کننده، 

کوچک‌تریـن جنبـه تراژیکـی را برای پایان‌بندی قصه نمی‌پذیرد. همین اسـت 

کـه اطلاعـات عمومـی مـردم ایـران از واقعیت آنچه برای ریگـی رخ داده، باعث 

نمی‌شـود کـه فیلـم از جانـب لـو رفتـن قصـه‌اش صدمه ببیند؟ چـون مخاطب 

چنیـن فیلم‌هایـی اساسـا توقعـی جز ایـن ندارد؛ همان‌طور کـه چیزی جز یک 

پایان‌بنـدی تراژیـک بـرای شـبی کـه ماه کامل شـد توسـط مخاطبـان این نوع 

داسـتان‌ها به سـختی پذیرفتنی بود.  روز صفر برای سـرگرمی محض سـاخته 

شـده و شـبیه اکثـر اکشـن‌های بفـروش معـادل خـودش در دیگـر نقـاط دنیا، 

حتـی در روسـاخت و چیدمـان جزئیـات هـم سـوتی‌های ریزودرشـتی دارد که 

مخاطـب ایـن نـوع آثـار عـادت کـرده آنهـا را جـدی نگیـرد. اینکـه زمـان روایت 

فیلـم بـه حـدود ۸ الـی ۱۰ سـال پیـش بـر می‌گـردد، امـا دسـت بسـیاری از 

کاراکترهـا گوشـی‌های تلفـن همـراه اندرویـد یـا ios روز اسـت و اینکـه فرمـان 

اتومبیل‌هـای پاکسـتانی سـمت راسـت نیسـتند و چیزهایـی از ایـن قبیل، در 

فیلـم زیـاد بـه چشـم می‌خورنـد، امـا همیـن کـه مخاطـب فیلم اکشـن، به‌طور 

کلـی عـادت کـرده بپذیـرد تمام گلوله‌هـای قهرمان، حتی در بدترین شـرایط، 

مسـتقیم بـه هـدف بخورنـد و سـیل گلوله‌هایـی کـه به سـمتش می‌آینـد، همه 

بـه خطـا برونـد، یعنـی او بـرای سـرگرمی و بـا مسـامحه بـالا، چنیـن فیلم‌هایی 

را تماشـا می‌کنـد و اگـر هـم ایـن جـور چیزهـا را ببینـد، نادیده‌شـان می‌گیرد. 

در این فیلم ریگی و مامور امنیتی مقابل او هر دو تیپ هستند، نه شخصیت و 

هـر دو تیـپ، کپی‌هایـی از آدم‌های خوب و بد در اکشـن‌های عموما آمریکایی 

به‌حسـاب می‌آینـد. بـه عبدالمالـک ریگـی قرائـت چنـد آیـه قرآن و یک دسـت 

دشداشـه و مقـداری ریـش اضافـه شـده تا بر شـخصیت به‌خصوصـی در تاریخ 

معاصـر ایـران دلالـت پیـدا کنـد و صرف‌نظـر از ایـن چنـد کلیشـه سـطحی که 

شـخصیت نمی‌سـازند، بـه راحتـی می‌شـود جـای او را بـا رئیـس یـک کارتـل 

موادمخـدر در هنگ‌کنـگ یـا دلال اسـلحه در آمریـکا عوض کرد. 

مامـور امنیتـی فیلـم امـا همیـن چنـد نشـانه مختصـر را هـم نـدارد کـه بـا آنهـا 

بشـود فـرق او بـا تیـپ معـروف ماشـین‌های آدمکشـی در نیروهـای امنیتـی 

فیلم‌های آمریکایی را فهمید. این فیلم‌ها تلاش می‌کنند براساس یک قاعده 

احمقانـه، تناقـض سرگرمی‌سازیشـان را بـا اصـول انسـانی برطـرف کننـد و آن 

قاعـده در ایـن عبـارت خلاصـه می‌شـود کـه »آدم‌کـش خوب، یعنی کسـی که 

بـرای مـا می‌کشـد«. مسـلم اسـت کـه اینجا)حـق و باطل( مطرح نیسـت و )ما 

و آنهـا( مطـرح اسـت؛ دقیقـا مثـل یک بـازی کامپیوتری بـا خصوصیات مخدر 

و اعتیـادآورش. در روز صفـر تالش شـده تـا امیر جدیدی، یک تیپ کپی‌شـده 

از آن چیـزی باشـد کـه مثال جیسـون اسـتتهام در اکشـن‌های درجـه دو و سـه 

و بفـروش هالیـوود بـازی می‌کنـد. مشـکل اصلی‌تـر اینجاسـت که اسـتتهام، 

نیـکلاس کیـج، تـام کـروز و امثـال آنهـا وقتـی در چنیـن فیلم‌هایـی، چنیـن 

تیپ‌هایـی را بـازی می‌کننـد، لااقـل یـک تیـپ آمریکایـی را بـازی کرده‌انـد، 

در حالـی کـه امیـر جدیـدی فارسـی حـرف می‌زنـد و نقـش یک مامـور امنیتی 

ایرانی را بازی می‌کند و در عین حال او هم یک تیپ از مأموران سـازمان سـیا 

یـا ام‌ای‌سـیکس در فیلم‌هـای انگلیسـی‌زبان را پیـاده کرده اسـت؛ آن هم یک 

کپی دست‌دوم و چند درجه پایین‌تر از آن تیپ‌ها را. برای کسانی که احتمالا 

از سـاخته شـدن یـک اکشـن ایرانـی ذوق‌زده شـده‌اند، بایـد آدرس فیلم‌هـای 

پرتعدادی را داد که با اکشـن‌های قوی، همین سـال گذشـته در روسیه، چین، 

برزیـل، ترکیـه و دیگـر کشـورها سـاخته شـده‌اند. ایـن اکشـن‌ها هـم هرچنـد 

سـطحی و غیرتفکـر برانگیـز هسـتند، امـا لااقـل به‌طـور کامل روسـی، چینی، 

کـره‌ای، برزیلـی، ترکیـه‌ای و... محسـوب می‌شـوند، در حالـی کـه شـخصیت 

منفی فیلم سـعید ملکان عامل آمریکاسـت و دشـمن او که یک مأمور امنیتی 

ایـران اسـت، حتـی بیشـتر از ریگـی به مأمـوران امنیتی آمریکا شـباهت دارد. 

سـناریوی روز صفـر ضعف‌هـای تکنیکـی مشـهودی دارد، امـا اگـر مامـور 

امنیتـی‌اش ایرانـی نمی‌شـود، ایـن اتفاقـا بـر اثـر یـک موضع‌گیری عمـدی از 

جانـب سـعید ملـکان بـروز کـرده اسـت، نه صرفـا ضعـف فیلمنامه. ایـن مامور 

امنیتـی کـه دسـت آخـر معلـوم نشـد نامـش سـیاوش اسـت یـا رضـا یـا علـی، 

ایرانـی نیسـت چـون فاقـد جنبه‌هـای ایدئولوژیک و معنوی اسـت. چه سـعید 

ملـکان از ایدئولـوژی خوشـش بیایـد و چـه نـه، حقیقـت ایـن اسـت کـه اگـر از 

یـک مامـور امنیتـی ایـران جنبه‌هـای ایدئولوژیـک آن گرفته شـود، یعنی همه 

چیـزش گرفتـه شـده اسـت. اگـر یـک فیلمسـاز می‌خواهـد در افتخـارات آن 

مامور امنیتی به‌عنوان یک ایرانی سـهیم باشـد و در عین حال از ایدئولوژیک 

بودن شـخصیت او راضی نیسـت، دچار تناقض خودخواهانه‌ای شـده اسـت. 

ایـن مشـکل را عمومـا در مواجهـه بـا شـهدا و ایثارگـران جنـگ هـم می‌شـود 

دیـد. وقتـی کسـی می‌بینـد همـان ایدئولـوژی که قبولـش ندارد یـا در برابر آن 

خنثـی اسـت، ‌انگیـزه خلـق چنیـن افتخاراتـی توسـط یک‌سـری افـراد شـده، 

اگـر کلیـت آن افتخـارات را زیـر سـوال ببـرد، رفتـار صادقانه‌تـری انجـام داده تا 

اینکه شـخصیت آفرینندگان آن افتخارات را جعل کنند و به شـکلی در بیاورند 

کـه خـودش می‌پسـندد. این شـکل از سـهیم شـدن در افتخارات دیگـران، در 

حقیقـت دزدی از آنهـا و جعـل حقیقـت اسـت.  مامـور امنیتی ایـن فیلم ظاهرا 

حتـی خانـواده‌ای نـدارد و انگار کوک شـده تا قربان‌صدقه ایـران برود در حالی 

کـه ذره‌ای از مایه‌هـای معنـوی و ایدئولوژیـک، یعنـی چیـزی کـه در کاراکتـر 

حقیقـی چنیـن افـرادی باعـث شـده بـه نفـع امنیـت ایـران از خودگذشـتگی 

کننـد، در شـخصیت او دیـده نمی‌شـود.  او حتـی ریـا هـم نمی‌کنـد و اصال 

جنبه‌هـای معنـوی در طراحـی شـخصیتش، چـه ریاکارانـه و چـه صادقانـه، 

مدنظـر قـرار نگرفتـه اسـت. حتـی یـاران و همکارانش هم چنین نیسـتند. این 

مامور امنیتی شـبیه ابرقهرمان آن دسـته از بازی‌های کامپیوتری می‌ماند که 

تـم جاسوسـی دارنـد. ابرقهرمان‌هایـی خوش‌هیکل با چهره‌ای سـنگی و سـرد 

و پـر از اخـم کـه طراحـی شـده‌اند تـا طـرف یک جبهه باشـند و آدم‌هـای جبهه 

مقابـل را بکشـند. یـک مقایسـه سـاده بین مامـور امنیتی این فیلم بـا آنچه »به 

رنـگ ارغـوان« حـدود ۱۴ سـال پیـش نمایـش داده بـود، مطلب را بهتر روشـن 

می‌کنـد. حـذف جنبه‌هـای ایدئولوژیـک از یک مامور امنیتی ایران و نشـاندن 

تاکیدهایـی بـدون منطـق روی علاقـه او بـه ایـران، همـراه بـا مونولوگ‌هایـی 

کـه شـبیه متن‌هـای اینسـتاگرامی کـه توسـط مهاجـران دلتنگ وطن نوشـته 

شـده اسـت، باعـث شـده کـه ایـن شـخص، رضـا یا علی یا سـیاوش، هـر چقدر 

بیشـتر ایـران ایران بکند، بیشـتر شـبیه یـک مامور امنیتی ایـران در دوران پس 

از انقالب نباشـد.  در اواخـر ایـن فیلـم به رئیس‌جمهور پیشـین که با دسـتگاه 

امنیتی کشـور مشـکلاتی پیدا کرده بود، طعنه‌ای گزنده زده می‌شـود. مأمور 

امنیتـی وقتـی می‌خواهـد هواپیمـا را روی زمیـن بنشـاند، فـردی کـه حتی در 

طراحـی ظاهـرش بسـیار شـبیه رئیس‌جمهـور قبـل در آمـده، بـرای او مرتـب 

مشکل‌تراشـی می‌کنـد. آخـر سـر مأمـور امنیتـی فیلـم، یقه آن فـرد را می‌گیرد 

و از اتـاق بیـرون می‌انـدازد و می‌گویـد اگـر تـو بـه فکـر مملکـت بـودی، اوضاع 

مـردم چنیـن نمی‌شـد. وقتـی ریگـی دسـتگیر شـد، همین شـخص که شـبیه 

رئیس‌جمهـور قبـل طراحـی شـده و حسـابی بـرای آدم‌هـای امنیتـی مشـکل 

تراشـیده بـود، جلـوی دوربین ظاهر می‌شـود و به‌عنوان صاحـب افتخارات آن 

سـربازان گمنام امنیتی، مصاحبه می‌کند.  این شـخص در حقیقت مشـغول 

دزدیـدن افتخـارات کسـانی اسـت کـه فکر و ایده‌شـان را قبول نداشـته؛ فکر و 

ایـده‌ای کـه باعـث به وجود آمدن این افتخارات مسـروقه شـده بود. آیا این غیر 

از همـان کاری اسـت کـه سـعید ملـکان بـا نفی وجـود جنبه‌هـای ایدئولوژیک 

در شـخصیت ایـن افـراد می‌کند؟

ادامه از صفحه یک

البته که این اندازه نگه داشتن فیلم، خیلی به سودش تمام شد. آنچه می‌خواست بگوید را فارغ از 

معمای حل‌شده‌ای که همه ما جوابش را می‌دانیم، در لایه‌های زیرین روایت به خوبی به مخاطب 

منتقل کرد. البته که نریشن پایانی، تیر خلاص هدف غایی را به خوبی به سیبل زد و چنان تاثیرگذار 

از ضرورت آرامش مردم توسط یک میهن‌پرست سخن گفت که حتی برانداز حکومت نیز به احترام 

آن استدلال‌ها، احتمالا قانع می‌شود.

در سینمای حماسی ما، فیلم‌هایی از جنس روز صفر بسیار کم است. فیلم در نریشن آخر خود، در 

حالی دغدغه‌مندی حماسی خود را لو می‌دهد که تا آن لحظه، ریتم و روایت را به سمت حماسه 

صرف نبرد. حتی موسیقی بیش از آنکه واجد لحن حماسی باشد، در خدمت تریلر است. فیلم با 

دغدغه‌هایی که نشان می‌دهد و البته تیکه‌هایی همچون »تا حالا شده کتفت رو طوری گاز بگیری 

که ازش خون بیاد و اگه تیر بخوری آخ نگی؟« جنس میهن‌پرستی را با ظرافت بالایی به مخاطبش 

منتقل می‌کند. در چنین پروسه معارفه‌ای، چه ردی از شعار یا سفارشی‌سازی می‌توان مشاهده کرد؟ 

فیلم اما چند حضور شاهکار هم دارد: لحظه حضور یک‌باره رضا پشت سر عبدالمالک در فرودگاه 

دبی، لحظه نشستن رضا در صندلی مجاور عبدالمالک در هواپیما یا آن زمانی که رضا، دهان 

و پای فاروق را چسب می‌زند و آن کافه‌دار که می‌رفت کار را خراب کند، می‌کشد. اینها پرستیژ 

تصویری رضا در شمایل قهرمان هستند. همچنان‌که وقتی عبدالمالک برای نخستین بار در 

فیلم، از خودرویش پیاده می‌شود، این ابهت در چهره و تمثال وی نیز مشهود است. خوبی کار، 

تصویرگری قهرمانانه از هر دو قطب خیر و شر داستانی است و اینکه هیچ‌یک از این دو، در مقام 

ضعف یا ترس دیده نمی‌شوند. فیلم، جدال ایدئولوژیک دو تفکر با یکدیگر است که سفت‌وسخت 

روی آرمان‌های یکدیگر ایستاده و حاضراند برای آن جان دهند.

این هوشمندی روایت، بازتاب ویژه‌ای در بازی‌های فیلم داشته است. بازی زیرپوستی »ساعد 

سهیلی« و بازی برونگرای »امیر جدیدی« حسابی به چشم می‌آید. طبق فرمول جشنواره سال 

گذشته، وقتی »هوتن شکیبا« با یک لهجه درست و نیمچه تریلری که با »شبی که ماه کامل شد« 

تداعی گشت، برنده سیمرغ بلورین شد، بنابراین تصور سیمرغ گرفتن »ساعد سهیلی« هم با موارد 

تقویت شده شکیبا، اصلا دور از انتظار نخواهد بود.

»سعید ملکان« برای نخستین اثر بلند سینمایی خود، سنگ بزرگی را انتخاب کرد. عملا با یک 

بیگ‌پروداکشن وسیع مواجه هستیم با حجم عظیمی از سی‌‌جی‌آی. حساسیت ملکان در چیدمان 

یک تیم حرفه‌ای سبب شده تا به‌رغم قدرت‌نمایی هر یک از عوامل، به سختی بتوان سکانس‌ها و 

پلان‌های سی‌جی‌آی را تشخیص داد. فیلم باید در رشته‌های بسیاری نامزد و البته برنده سیمرغ 

بلورین شود. این حساسیت اما با توجه به دیر استارت خوردن پروژه و تلاش گروه برای رساندن فیلم 

به جشنواره، چند باگ را با خود به همراه دارد: از آیفون ایکس و تبلت اپل گرفته تا تویوتا 2016 که 

هیچ‌یک از آنها در زمان عملیات دستگیری »عبدالمالک ریگی« وجود نداشتند. اگر توجه ویژه‌ای 

به این ریزه‌کاری‌ها می‌شد، با فیلم کامل‌تری مواجه بودیم.

روز صفر یک اثر ملی کامل است. از آن دست آثاری که ناسیونالیسم محبوب، نه افراط و نه تفریطش 

را فریاد نمی‌زند و چندپهلو هم راجع به آن صحبت نمی‌کند. این ملی‌گرایی، به خوبی در زوایای 

پیدا و پنهان فیلم به خورد بافت اثر رفته است. از قدرت‌نمایی در اروپا و آسیا گرفته تا خالی کردن 

فضا از غرولندهای آسیب‌های فردی که متاسفانه آفت فیلم‌هایی از این دست است. روز صفر از 

تمامی اینها مبراست؛ آنقدر مبرا که با قاطعیت می‌توان از آن به‌عنوان ملی – میهنی‌ترین فیلم 

تاریخ سینمای ایران نام برد که بدون خط‌کشی و تفکیک سلایق و نگاه‌های سیاسی حاکم بر 

کشور، به احترام آن، با هر گرایش و سلیقه سیاسی، می‌توان از جا بلند شد و کلاه از سر برداشت.
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میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

تلاش یک نیروی امنیتی برای دستگیری ریگیوطن‌دار
 سوژه اولین ساخته سعید ملکان در جشنواره فجر شد


